
۴۰| زمستان14٠٠ | شمارة   شمارة 2شمارة 2شمارة 2 | دورة سى و پنجم | آموزش و ادب فارسى

سكينه سليقه دار

 ـ تحليلى آموزشى 

نگاهى گذرا به
جـايگاه پـند و انـدرز 

در ادبيات فارسى
با تأكيد بر ديوان پروين اعتصامى

                                                                                چكيده                                                                                                                                        
در قديمى ترين آثار باقى مانده از ايران باســتان، پندها و اندرزهايى وجود دارد كه تا به امروز در زبان و ادبيات 
فارســى استمرار داشته است و بسيارى از اديبان و ناموران ايرانى بدان ها روى آورده و از اين طريق در جهت نيل به 
جامعه اى اخلاقى تلاش كرده اند. قرآن، آخرين كتاب آسمانى هم كه سرشار از قصه ها و تمثيل هايى است براى عبرت 
گرفتن، آبشخور بسيارى از حكمت ها، تمثيل ها و پند و اندرزها در زبان فارسى شده و به ويژه در آثار شاعران ايرانى 

بازتاب يافته است.
از جملة اين شاعران شاعر معاصر پروين اعتصامى است كه در اشعار خود به پند و اندرز توجه خاصى نموده است 
به طورى كه در اشعار او توصيف همه پديده ها به نتيجه اى عبرت آموز و اخلاقى ختم مى شود. اين نوشتار درصدد است 
ضمن نگاهى گذرا به جايگاه پند و اندرز در ادبيات فارسى، تأملى ويژه بر ديوان پروين اعتصامى داشته باشد؛ شاعرى 

كه نام خود را با پند و عبرت آموزى تا امروز ماندگار ساخته است.

 كليدواژه ها:      شعر، پروين، ادبيات، پند، اندرز                                                                                                      

مقدمه
زبان و ادبيات هر ملت جلوه گاه انديشه، فرهنگ، 
تجارب و روحيات آن ملت اســت. آدمى از زبان براى 
انتقال پيام ها، عواطف و انديشــه هاى خود بهره برده 
و از ادبيات كه جلوة برتر زبان اســت به عنوان ابزارى 
در انتقال بهتر و مؤثرتر انديشــه هاى خود اســتفاده 
كرده اســت. ادبيات، در تلطيف احساسات، شكوفايى 
ذوق و ماندگارى ارزش ها و آرمان ها و انديشه ها سهم 
عمده اى بر دوش دارد. به همين دليل رشــته ادبيات 
در آموزش وپرورش از اهميت بسيارى برخوردار است 
و آموزش و يادگيرى بهينة اين رشته رسالتى ويژه بر 

دوش دبيران و دانش آموزان نهاده است.
يكى از شــيوه هاى جذاب و تأثيرگذار در آموزش 

ادبيــات، گنجانــدن مطلب مــورد آمــوزش در قالب 
تمثيل هاى اخلاقى و پندآموز اســت تــا از اين طريق 
مفاهيــم موردنظر بهتر به دانش آموزان منتقل شــود. 
ديوان پروين از اين جهــت جايگاه منحصربه فردى در 
شعر و ادب فارسى معاصر دارد. او در اين شيوه تا آنجا 
پيش مى رود كه حتى مرگ خودش را دست ماية عبرت 
ديگران و آيندگان مى كند و مى كوشــد از شعر سنگ 

مزارش هم به ديگران درس زندگى بدهد.
بســيارى از پندهاى پروين به گونه اى مستقيم يا 
غيرمســتقيم متأثر يا برگرفته از قرآن و احاديث است. 
از جمله او نگاهش به آخرت و سراى باقى است و مرتب 
مى خواهد به مخاطب شــعر خود جلوة حقيقى دنيا و 
زندگى را نشــان دهد و به او تذكر دهد كه بايد از عمر 
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به خوبى استفاده كند.
در آســتانة هشــتادمين ســالروز درگذشت اين 
بزرگ بانوى پند و اندرز، در اين نوشــتار نام و يادش را 
ارج مى نهيم و با نگاهى گذرا به جايگاه پند در ادبيات 
فارســى اندرزهاى اخلاقى و پندهــاى تربيتى ديوان 

پروين اعتصامى را مورد ملاحظه قرار مى دهيم.

جايگاه و اهميت پندآموزى
توجه به مقولة پند و اندرز در ايران به دورة قبل از 
اسلام و قديمى ترين نوشته هاى به جا مانده از آن دوران 
مى رســد. اندرزها در ايران از ديرباز با استقبال روبه رو 
بــوده كه دليل آن را مى توان تعــداد زياد آثار اندرزى 
و تعليمى در ادبيات پهلوى و پيش از اســلام دانست. 
اما بايد اذعان كرد كه دوران پادشــاهى ساســانيان و 
به ويژه دورة ســلطنت خسرو انوشــيروان، دوره اوج و 
اعتلاى اندرزنامه نويســى در ايران اســت.  در آن دوره 
شــاه، وزير، موبد و... همه به اندرزگويى مى پرداختند. 
ايــن امر چنان اهميت يافت كه حتى در دل صخره ها، 
در حاشــية فرش ها و در ميان نقش و نگار ظروف نيز 
به نوشتن سخنان نغز و پند و اندرزها مى پرداختند. از 
مهم ترين اندرزهاى به جا مانده از زبان پهلوى مى توان 
به اندرز اوشــنر دانا، اندرز آذرباد مارسپندان، پندنامة 
بزرگمهر و كتاب جاويدان خرد اشــاره كرد (محمدى 

ملايرى: 1384).
در فرهنگ هــاى لغــت براى واژه انــدرز معانى و 
مترادف هــاى مختلفى نظير نصيحــت، پند، موعظت، 
وعظ، عِظه، نصُح، تذكير، ذكرى و... آمده است (دهخدا: 

.(1377

پندآموزى در ديوان پروين
ديوان پروين شــامل 5606 بيــت در قالب 209 
قصيــده، قطعه، غزل، مثنوى و نيــز پنج قطعة كوتاه 
دو ســه بيتى و يــازده تك بيتى اســت و در آن جز 
چند غزل ديده نمى شــود، البته چنان كه در لغت نامه 
دهخدا آمده، ديوان پروين مشــتمل بر همة اشعار او 
نيســت، چرا كه وى چند ســال پيش از مرگ خود، 
يك قسمت از اشــعارش را كه مطلوب طبعش نبوده 
سوزانده است. بى ترديد، مهم ترين امتياز پروين، زبان 
ســليس، روان و فصيح اوســت و اين از چيرگى او بر 
زبان فارســى حكايــت مى كند. در عين حال شــايد 
بتوان گفت كه مهم ترين عامل تأثيرگذار بودن شــعر 
پرويــن، احتمالاً وجه پندآموزى و عاطفى آن اســت. 
تأثيــر عاطفه در اين شــعرها به اندازه اى اســت كه 
گاه مستقيم گويى هايى شــاعر را نيز برمى گيرد. روح 

لطيف و حســاس پرويــن در مســائل عاطفى، مانند 
مــادر، كودك، يتيم، مظلــوم... اوج مى گيرد و به طور 
برجسته اى خود را نشان مى دهد. او به گونه اى از عمق 
جان و كنه عواطف و احساســات بشردوســتانه خود 
ســخن مى گويد كه نظير آن ها را در كمتر ديوانى به 

اين كثرت و يكدستى مى توان پيدا نمود.

ويژگى هاى اشعار پروين
شعرهاى پروين، اولاً «تعليمى» است، نه غنايى و 
تغزلى؛ و ثانياً در تقسيم بندى شعر به نو و كهن، پروين 
را بايد در ميان كهن ســرايان گنجاند. ملك الشــعراى 
بهار ســبك شعرى پروين را مســتقل و چيده شده از 
دو سبك خراســانى، در قصايد، و عراقى، در قطعات و 
مناظرات، مى داند. واژگان شــعرى پروين گران مايه و 
بزرگ است و در آن از لغت هاى فرسوده و اصطلاح هاى 
فراموش شــده و يا از بعضى لغت هاى فرنگى كه بر اثر 
دگرگونى هاى اجتماعى و پيشــرفت و نوآورى دوران، 
وارد زبان فارســى خبرى نيســت. در ديوان او بيش از 
هفتاد شــعر در قالب مناظره آمده است؛ مناظره هايى 
كه نــه فقط ميان آدميان و جانــوران و گياهان، بلكه 
ميان انواع چيزها مانند ســوزن و نخ، ســير و پياز، و 
حيوانات مثل ســگ و گرگ، يا انســان و جانور مثل 
سليمان و مور و... نيز شكل مى گيرد. ملك الشعراى بهار 
پروين را زنده كنندة مناظره در شــعر فارسى دانسته و 
شــعر او را با وجود اســتوارى و متانت در لفظ و معنا، 

روان و آسان فهم مى داند.
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ترويج اخلاق و ادب
از ديگر ويژگى  اشــعار پروين، آن اســت كه ثمرة 
تفكــرات خود را دربارة انســان و جنبه هاى گوناگون 
زندگى و نكته هاى اخلاقــى و اجتماعى، با مهارت به 
قلم آورده اســت. به تعبير پدر سخن شناس او، يوسف 
اعتصام الملك، «شــعر پرورين، شعر اوقات و احوال و 
اشخاص نيست، بلكه شعر تربيت و تهذيب و همگانى 
كــردن اخلاق در جامعه اســت و بــه خواننده مهر و 
عاطفه، كســب فضيلت و بهره گيرى از عمر و سعى و 

عمل را مى آموزد.»

رعايت ايجاز
در تمام اشــعار و ســروده هاى اين نادرة دوران، 
حتى يك شــعر حشو و زائد يا ســطحى و غيرجدى، 
كه معمولاً شاعران گرفتار آن مى گردند، وجود ندارد. 
اين امر نشــان مى دهد كه سراينده آن ها در مقام يك 
حكيم فرزانه، يا مربى عرفانى و اخلاقى، در مقام ارشاد 
و هدايت انديشــه ها گام برمــى دارد؛ لذا كوچك ترين 
كلمــه يا حرف زائد يا ســخن باطلــى در طول تمام 

ديوان پروين اعتصامى

اشــعار و ســروده هاى او وجود ندارد، در حالى كه اين 
امر در اشعار و سروده هاى ديگر شاعران كمابيش ديده 

مى شود.

بهره گيرى از آيات قرآن
يكى از خصوصيات بارز اشعار و سروده هاى پروين، 
بهره ور بودن آن ها از آيات كريمه و نورانى قرآنى است 
كه بر حشــمت و شكوه سروده هاى او دوچندان افزوده 
اســت و او را در جوانى در رديف «اشعر شاعران» عصر 
خويش قرار داده است. اين لقبى است كه علامه محمد 
قزوينى با آن پروين را ســتوده است. اين بهره ورى در 

جاى جاى ديوان او منعكس و جلوه گر است.
اگر ديــوان پروين را ديــوان دوران هــا گفته اند، 
به طورى كه در نيم قــرن اخير بيش از 50 بار به چاپ 
و طبع رسيده اســت، يقيناً به بركت همين استفاده ها 
و استنادها مى باشد. چون هر چيزى كه بارقه اى از آن 
نور و ضياء الهى بر آن تابيده باشد، آن را نيز جاودانى و 

هميشگى و تاريخى و ابدى خواهد ساخت.

ابياتى از اشعار پندآموز در ديوان پروين

اين دشت، خوابگاه شهيدان ست
فرصت شمار وقت تماشا را 
از عمر رفته نيز شمارى كن

مشمار جدى و عقرب و جوزا را
او در قصيــده اى دنيا را دشــتى مى داند كه 
انبوهى از شــهيدان در آن خفته اند، لذا بايد وقت 
حضــور را در اين خوابگه غنيمت شــمرد، ضمن 

اينكه نبايد عمر را به بيهودگى تلف كرد.
پروين دنيا و زندگى در آن را ناپايدار و گذران 
مى خواند و هشــدار مى دهد كه مبادا خانه بر آب 

بسازيم و عمر گران را ارزان از دست بدهيم:
به رود اندرون خانه عاقل نسازد

كه ويران كند سيل آن خانمان را
چه آسان به دامت درافكند گيتى
چه ارزان گرفت از تو عمر گران را

از شاعر پند و موعظه، پروين اعتصامى، دربارة 
كيمياگرى صبر و گران بهايى آن، داستانى نمادين 
با عنوان «گوهر و سنگ» برجاست كه در آن، رمز 
و راز گوهر شــدن سنگ و صبر و استوارى آن در 
برابر مشــكلات و سختى هاى روزگار معرفى شده 
است. در اين حكايت، ســنگ از گوهر، رمز و راز 
ناب شــدن و تابناك گشتن او را مى پرسد و گوهر 

چنين پاسخ مى دهد:



۴۳ | زمستان14٠٠ | شمارة   شمارة 2شمارة 2شمارة 2 | دورة سى و پنجم | آموزش و ادب فارسى

از آن رو، چهره ام را سرخ شد رنگ
كه بس خونابه خوردم در دل سنگ

از آن معنى مرا گرم است بازار
كه ديدم گرمى خورشيد بسيار
از آن ره، بخت با من كرد يارى
كه در سختى نمودم استوارى

گوهر از كشاكش دهر و دشوارى راه مى گويد 
و از ســيل و برف و دگرگونى ماه و سال سخن به 
ميان مى آورد و اينكه هيچ يك از اين ســختى ها 
نتوانسته است او را از دايره صبر و بردبارى بيرون 

كند. سپس مى گويد:
نه تاب و ارزش من رايگانى است

سزاى رنجِ قرنى زندگانى است
بگو اين نكته با گوهرفروشان

كه خون خورد و گهر شد سنگ در كان
پروين، شاعر فضيلت و تقوا و وارستگى است. 
از ديدگاه او، جهان جايــگاه غفلت، لذت جويى و 
هدر دادن عمر نيست. تلاش آدمى بايد براى عروج 
از عالــم خاكى به عالم بالا و رســيدن به ملكات 
انسانى باشــد. همه چيز در جهان هستى حسابى 
دقيــق دارد و همة كائنات مطيع امر پروردگارند. 
در شعر او عشقِ فردى ديده نمى شود. بلكه عشق 
در همة موجودات هســتى جريان دارد. در شعر 
او مناظره ميان جانوران، اشــيا و ديگر پديده ها، 
همه به نتيجه اى عبرت آموز و اخلاقى و حكيمانه 

مى رسد.
پروين اعتصامى دربارة پرهيز از امروز و فردا 
كردن و دريافتن زمان حال، حكايتى نغز و شيرين 

به نظم دارد كه شنيدنى است:
بلبل آهسته به گل گفت شبى

كه مرا از تو تمنايى هست
من به پيوند تو يك رأى شدم

گر تو را نيز چنين رايى هست
گفت: فردا به گلستان باز آى
تا ببينى چه تماشايى هست

پا به هرجا كه نهى برگ گلى است
همه جا شاهد رعنايى هست

باغبانان همگى بيدارند
چمن و جوى مصفايى هست

گفت: رازى كه نهان است ببين!
اگرت ديده بينايى هست

هم از امروز سخن بايد گفت
كه خبر داشت كه فردايى هست؟

پروين در واقع به ما اندرز مى دهد كه فرصت 
طلايى جوانــى را دريابيــم و از لحظه لحظة اين 
بهار و طــراوت دوران جوانى بهره بگيريم و حتى 

لحظه اى از آن را به بيهودگى سپرى نكنيم.
در ديوان پروين، تعليم وتربيت و خاصه تربيت 
دختران و آموزش مادران، جايگاهى والا و منزلتى 
رفيــع دارد. افزون بر آن وى اوضاع گذشــته را با 
شرايط حاكم بر زنان زمان خود مقايسه مى كند و به 
تصوير تحولات مطلوب و لزوم جبران كاستى هاى 
گذشته مى پردازد و آراستگى به دانايى و آگاهى را 
از مهم تريــن عوامل بهبود وضع اجتماعى و تأمين 

حقوق انسانى زنان مى شمارد. (دامادى: 1384)
پروين با ظرافتى ويــژه زنان ايرانى را چنين 

خطاب مى كند:
غنچه اى زين شاخه ما را زيب دست و دامن است

همتى اى خواهران تا فرصت كوشيدن است
پستى نسوان ايران جمله از بى دانشى است

مرد يا زن، برترى و مرتبت، دانستن است

سخن آخر
ديــوان پروين اعتصامى با توجه به مفاهيم معنوى 
و بيان حقايق الهــى و دارا بودن ويژگى پند و اندرز و 
توصيــه به خردمندى و نكوهش كبــر، غرور، نخوت و 
ظلم و نفرت از فقــر، تبعيض و همدردى با مظلومان، 
بينوايان و رنج ديدگان، و صدها نكته اخلاقى و تربيتى 
از امتيازى خاص در بين مــردم و اهل ادب برخوردار 
اســت، لذا تأثيرپذيرى دانش آموزان از مطالب اخلاقى 
و انــدرزى از مهم ترين نكات شــايان توجه اســت كه 
دســت اندركاران تعليم وتربيت را به تأمل بيشــتر در 
اين خصوص دعوت مى كند. استفاده از اشعار پندآميز 
پرويــن در متون آموزشــى، ضمن اينكه شــيرينى و 
صميميت خاصى به كلاس مى بخشــد ما را به اهداف 

تربيتى و اخلاقى در جامعه نزديك تر مى كند.
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در تمام اشعار و 
سروده های اين 

نادرة دوران، 
حتی يک شعر 

حشو و زائد 
يا سطحی و 

غيرجدی، که 
معمولاً شاعران 

گرفتار آن 
می گردند، وجود 

ندارد

از آن رو، چهره ام را سرخ شد رنگ
كه بس خونابه خوردم در دل سنگ

از آن معنى مرا گرم است بازار
كه ديدم گرمى خورشيد بسيار
از آن ره، بخت با من كرد يارى
كه در سختى نمودم استوارى

گوهر از كشاكش دهر و دشوارى راه مى گويد 
و از ســيل و برف و دگرگونى ماه و سال سخن به 
ميان مى آورد و اينكه هيچ يك از اين ســختى ها 
نتوانسته است او را از دايره صبر و بردبارى بيرون 

كند. سپس مى گويد:
نه تاب و ارزش من رايگانى است

سزاى رنجِ قرنى زندگانى است
بگو اين نكته با گوهرفروشان

كه خون خورد و گهر شد سنگ در كان
پروين، شاعر فضيلت و تقوا و وارستگى است. 
از ديدگاه او، جهان جايــگاه غفلت، لذت جويى و 
هدر دادن عمر نيست. تلاش آدمى بايد براى عروج 
از عالــم خاكى به عالم بالا و رســيدن به ملكات 
انسانى باشــد. همه چيز در جهان هستى حسابى 
دقيــق دارد و همة كائنات مطيع امر پروردگارند. 
در شعر او عشقِ فردى ديده نمى شود. بلكه عشق 
در همة موجودات هســتى جريان دارد. در شعر 
او مناظره ميان جانوران، اشــيا و ديگر پديده ها، 
همه به نتيجه اى عبرت آموز و اخلاقى و حكيمانه 

مى رسد.
پروين اعتصامى دربارة پرهيز از امروز و فردا 
كردن و دريافتن زمان حال، حكايتى نغز و شيرين 

به نظم دارد كه شنيدنى است:
بلبل آهسته به گل گفت شبى

كه مرا از تو تمنايى هست
من به پيوند تو يك رأى شدم

گر تو را نيز چنين رايى هست
گفت: فردا به گلستان باز آى
تا ببينى چه تماشايى هست

پا به هرجا كه نهى برگ گلى است
همه جا شاهد رعنايى هست

باغبانان همگى بيدارند
چمن و جوى مصفايى هست

گفت: رازى كه نهان است ببين!
اگرت ديده بينايى هست

هم از امروز سخن بايد گفت
كه خبر داشت كه فردايى هست؟


